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جيم َّا انِ  َّا َِ ِ اللهّٰ «أذُ

ينٍ.» ِُ وَ مُوَفِّقٍ ُ َخ هُ إنَّ َGتَعِينُ  بِه وَ حيم َّا حمٰنِ َّا االلهِ مِ ِ

عزیزان خدمت در رضوي} خراسان اسلامی تبلیغات {دفتر ”حکمت” علمی حلقه در دیگر بار که خوشبختیم
هستیم؛

باشد. بیشتر تأثیرگذاري و نشاط پیشرفت، شاهد روزبه روز حلقه، این گذشته همچون ان شاءاالله امیدواریم
کرد؛ تجربه را کشوري سطح در جریان سازي معنا یک به گذشته سال دو در خود، کارنامه در حکمت علمی حلقه
براي ایشان بر رسید؛ (حفظه االله تعالی) رهبري معظم مقام به مطلب حتی مستقیم” ”صراط کتاب شدن نوشته با یعنی
یعنی {ورزیدند}؛ تأکید فشارها} {علی رغم کتاب چاپ شدن بر ایشان و {آوردند} فشار کتاب این چاپ نشدن
حرکت این منشأ به هرحال ولی بود؛ مثبت همه اش بگویم نمی خواهم که تأثیراتی و است این مرادم دخالت عدم
کند، جریان سازي بتواند که هست حلقه در توان این می دهد نشان این بود حکمت علمی حلقه خراسان دفتر در

باشیم. این چنین باید که است همین هم توقع و کشوري بلکه استانی نه تنها
علمی حلقه در امروز فکري جامعه موردتوجه و ابتکاري ابداعی، نو، مطالب گذشته مثل ان شاءاالله امیدواریم

بشود. بررسی ”حکمت”
است. انسان” رفتاري و اعتقادي حیات بر صدرایی حکمت ”تأثیر عنوان شده انتخاب بنده براي که عنوانی

می پردازم؛ بحث اصل به بعد و می کنم عرض عزیزان خدمت را مقدمه چند ابتدا
می شده گرفته متجددین به خصوص و عده اي زبان در گذشته از اسلامی فلسفه بر که اشکالاتی از یکی اول، مقدمه
حیات در یعنی نیست؛ عملی اثر داراي صدرایی حکمت به ویژه و اسلامی حکمت به خصوص و فلسفه که بوده آن
در و می انجامد ذهن اقناع به حداکثر و است انتزاعی اموري فلسفه و نمی کند ایفا نقشی انسان ها اجتماعی و فردي
اسلامی فلسفه برعکس که می ورزیدند تأکید مطلب این بر افراد از دسته این و نیست تأثیرگذار خارجی رفتارهاي
در تأثیرگذار و کنند کاربردي کنند، اجتماعی را فلسفه که یافتند دست توفیق این به غربی فلسفه مختلف نحله هاي

بدهند. قرار انسان ها اجتماعی و فردي زندگی
این اسلامی فلسفه که باشد این مقصود اگر ناوارد؛ یک جهت از است وارد یک جهت از اشکال این دوم، مقدمه
خواهد معلوم و شد خواهد ارائه بحث این از نمونه اي امشب جلسه در نیست؛ قبول مورد نیست، دارا را استعداد
پذیرش مورد این است نشده بهینه استفاده استعداد این از که است آن مراد اگر دارد؛ وجود استعداد این که شد
فلسفه مقرران یا دادند خود به زحمت ما فیلسوفان ساحت این در کمتر که باشیم داشته باید را اعتراف این و است

کرده اند. کار کمتر زمینه این در
تعبیر به است؛ برخوردار صعوبت از آغازین گام هاي در به خصوص نرفته راه هر است طبیعی سوم، مقدمه
این بر قرآن تأکید می کند، تأکید همین بر هم قرآن می فرمودند: حفظه االله جوادي آیت االله حضرت شیخنا الاستاذ
یعنی کریوه؛ یعنی کمر باشد؛ پیما کمر که است آن مرد هستید! آسفالت جاده هاي دنبال به دائماً شما چرا که است
پیمودن؛ عقبه می خواهد. مرد پیمودن عقبه ۱؛» ةُ َ َق َْا مَا دْرَاكَ

َ
أ وَمَا ةَ َ َق َْا حَمَ َْا فَلاَ » است: این قرآن تعبیر گردنه؛

نشده. کارهاي یعنی ابداع، یعنی شده، رفته کمتر راه هاي نشده، رفته راه هاي یعنی
و داشته طرح سابقه کمتر که است بحثی امشب بحث که داشت خواهند را عنایت این عزیزان که است طبیعی لذا
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است. مطرح پیشنهادي اولیه طرح یک و نخست گام یک به عنوان است طبیعی
برخلاف سیستم، واقعی معناي به است؛ فلسفی سیستم یک صدرایی حکمت ما اساتید و ما دیدگاه از چهارم، مقدمه
حکمی نحله چند مجموعه صدرایی حکمت که است بسته نقش حکمت این به ناواردان از برخی ذهن در که آنچه
حکمت و صدرایی حکمت که دارند هم استدلال و عقیده اند این بر بزرگان است، آمده گرد هم کنار در که است
است؛ دیگر حرف دارد؟ بیرونی تأثیرگذاري چقدر و درونی تلائم چقدر دستگاه این است. مستقل سیستمی متعالیه

می بیند. مکتب یک به عنوان را خود حکمت و کرده ارائه فلسفی مکتب صدرا ولی
تذکر؛ دو چهارم مقدمه این ذیل در

است؛ نداشته جدید فلسفی سیستم و مکتب ادعاي حکیمی تاکنون صدرایی حکمت از بعد . 1
و مکتب ادعاي که حکیمی به نخورده ایم بر الان تا است صدرالمتألهین وفات که هجري قمري 1050 سال از
ایشان که شاهرودي عابدي علی آیت االله استاد حضرت جز} {به إلاّ اللّهمّ باشد؛ داشته جدید فلسفه سیستم
سیستم که بود این ایشان ادعاي نهایت کردم. پیریزي فلسفه در را جدیدي سیستم من فرمودند: بنده خود به
ایشان نتایج. در نه و مبانی در نه ندارد، زیادي تفاوت صدرایی سیستم با من توسط شده پیریزي فلسفی
شأن این در بعضی برسد نظر به شاید گرچه نمی بینیم! هنوز مکتب صاحب حکیم یک کنیم استثنا اگر را
خارجی وقوع در اما (ره)؛ طباطبایی علامه مرحوم مثل (ره)، حکیم علی آقا مرحوم مثل بوده اند استعداد و

نداریم. جدید فلسفی سیستم
صدرا، فکري شاگردان ابداعات و صدرا پایانی نظرات اساس بر می توان آیا که است مطرح اینجا سؤال یک . 2

خیر؟ یا کرد پایه ریزي حکمت در جدیدي سیستم
بوده حکمت حلقه یک موضوع خود بحث این چون و می شود بله که است این بر حقیر شخص عقیده
صوت احتمالاً و بگیرد شکل باید چطور فرآیند این گفته ام و کرده ام بحث زمینه این در مفصل من و است
که بحثی آن چون کنند؛ پیگیري می توانند خواستند عزیزان اگر را بحث این لذا باشد؛ موجود نیز جلسه آن

بود. خواهد ما امشب بحث مکمل شد ارائه قبلاً
مطلب سرّ می کرد؛ معرفی را جهان بینی ها خود تألیفات صدر در (رحمۀاالله علیه) مطهري شهید مرحوم پنجم، مقدمه
و اعتقادات دست مایه که عالم وآدم به انسان نگاه و نگرش یعنی جهان بینی؛ که است آن مطلب سرّ چیست؟
فرد یک در و جامعه یک در بخواهیم اگر ما یعنی است؛ رفتارها دست مایه آدمی اعتقادات و است ایدئولوژي ها
اعتقادات و ایدئولوژي ها در و کنیم آغاز نگرش ها از باید کنیم ایجاد ماندگار رفتاري تغییر و ماندگار رفتاري تأثیر
سال سالیان سیاست فضاي در که کاري داد. خواهد نشان را خودش رفتار در خودبه خود بعد و کنیم تأثیرگذاري
فرد آن سپس می کند انگلیسی کاملاً را فرد یک نگرش هاي یعنی می دهد؛ و داده انجام انگلستان پیر استعمار است

می شود. انگلیسی رفتارها و اعتقادات خودبه خود می دهد قرار کشور یک رأس در را
رفتاري و اعتقادي حیات بر صدرایی حکمت تأثیر گفتیم گرچه اینکه به خاطر می کنم؟ عرض را مقدمه این چرا
ایدئولوژي ها و اعتقادات از نشئت گرفته عمدتاً انسان رفتاري حیات که بدانیم مقدمه این در باید را این اما انسان
می زند رقم خارج در را خود معتقَد انسان که است آن اصل است؛ ایمان بر اصل و است اصل خلاف نفاق است.

است. گرفته قرار عنایت مورد نیز ما روایات و آیات در مسئله این و
هیچ گفت: کند. رحمت خدا را خطیب فلسفی حجت الاسلام والمسلمین مرحوم می رود!} یاد {از مقدمات عدد
حضرت گفت که خطیبی آن مثل می شود برمی خورید؛ مشکل به بدهید که عدد چون ندهید؛ عدد منبر بالاي موقع
و بود کبوتر مرغ، خروس، برد، نام را پرنده چهار کوبید؛ هم در را این ها و گرفت پرنده چهار (علیه السلام) ابراهیم
می پریده الاغ موقع آن الاغ! گفت: نمی پرد! که الاغ گفتند: بود! الاغ هم چهارمی گفت: رفت! یادش از چهارمی

دیگر. مطلب بگوییم: نرسیم گفتن الاغ به اینکه براي حالا است!
صدرایی حکمت در اینک هم که اسلامی حکمت معتقدند (اعلی االله مقامه) طباطبایی علامه مرحوم ششم}، {مقدمه
رقم به گونه اي است گذشته باتقوا حکمایی و کرام عرفایی احیاناً و اتقیا علماي دست زیر از چون است؛ متجلی
را مطلب این و است بدعی نظریه یک این می کند. تقوا ایجاد خودبه خود آن با ممارست و مزاولت که خورده
براي کردند. ذکر به صراحت فرمودند، (رحمت االله علیه) مطهري شهید مرحوم شهادت در که مصاحبه اي در ایشان
تصریح کیفیت این به اما مؤثرند یکدیگر در ایمان و علم بودم! نشنیده کسی از را نظر این بود عجیب خیلی من

تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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است. همین اصلاً نظرشان ایشان تأثیر! به
بر که حکمتی و ننشیند جان بر که حکمتی است، طباطبایی علامه مرحوم تعبیر تعبیر، این عین هفتم}، {مقدمه
الاستاذ سیدنا را مطلب این نیست. حکمت شایع حمل به نیاورد، دنبال به را شریعت از اتباع لزوم و ننشیند جان
مرحوم زندگینامه بخش که نخست بخش در تابان مهر کتاب در طهرانی حسینی محمدحسین سید علامه مرحوم

کردند. نقل ایشان از است طباطبایی علامه
شود. تبیین بحث به کلی نگاه تا می کنم عرض مقدمه به عنوان را اینها

عرب ها قول به المأة من واحد و یمی از نمی خروار، نمونه مشتی به عنوان جلسه این در که مطالبی هشتم}، {مقدمه
عنایت مورد و نکردند) نیز ما اساتید و نکردم بنده خود که (کاري شود انجام حکمت تدریس در اگر می شود؛ ارائه
فلسفه خوانی و حکمت دانی و ببرد بین از شد گفته بحث اول در که را مشکلی از بخشی می تواند نظر به بگیرد قرار
انسان رفتاري و اعتقادي حیات بر صدایی حکمت مباحث تأثیر اگر یعنی کند؛ شیرین دانش آموز و متعلم براي را
می شود ایجاد تحولی حکمت دانی و حکمت خوانی در نظر به بگیرد قرار عنایت مورد مناسبت به بحثی هر اول در

می پردازند. حکمت تعلم به قوي تر و راحت تر دانش پژوهان و انسان ها و
حضرت خاصه زیارتی روز که شد} {بیان مقدمه هشت علیه السلام ثامن الحجج نامی نام به هستیم مقدس مشهد در
روز اعتبار به باید هم فردا کند احتیاط بخواهد کسی و است نشده دیده دقیقاً ماه ظاهراً چون است؛ بوده شاید
زیارت باید بعدش روز و پس فردا فردا، امروز، کند احتیاط بیشتر بخواهد کسی برود. ذیقعده ماه سوم و بیست
کسی اگر است. روز چهار احتیاطش پس است خاص زیارتی روز نیز ذیقعده ماه پنجم و بیست روز چون برود؛

نبود. مسلم چندان ذیقعده ماه اول چون برود؛ فردا حتماً نرود، حرم فردا می خواست
نظر در می توان گوناگون ابعاد و زاویه ها از انسانی رفتارهاي و معتقدات بر را صدرایی حکمت آثار گمانم به من
در تأثیري چه نداریم) خاص نحله به (کاري حکمت اصولاً که کرد مطرح این گونه می شود را بحث گاه گرفت؛

نیست. موردنظر اکنون بحث این باشد؟ داشته می تواند آدمی رفتار یا اعتقاد
بحث این در داشت؟ خواهد آدمی رفتار و معتقدات بر تأثیري چه خاص نحله یک که است این در بحث گاه
مشاء، حکمت اسلامی، حکمت محیط در مثلاً بگیرد؛ قرار عنایت و موردتوجه می تواند گوناگون نحله هاي باز

است. شده تفکیک و شده جدا همدیگر از نحله سه که صدرایی حکمت و اشراق حکمت
حکمت مطلق به است؛ آدمی رفتار بر و اعتقادات بر صدرایی حکمت تأثیر است موردبحث جلسه این در که آنچه
قرار مدنظر می شود زاویه دو از را بحث اینکه چه نداریم، کار نیز اسلامی حکمت نحله هاي سایر به نداریم، کار

داد؛
علامه مرحوم مثلاً آدمی؛ رفتاري و اعتقادي حیات در کلّ یک به عنوان صدرایی حکمت تأثیرگذاري بررسی اول،

داشت؟ نقش مقدار چه او رفتاري و اعتقادي حیات در حکمت حکیم، یک به عنوان طباطبایی
همایش آن در و شد برگزار (رحمۀاالله علیه) خمینی امام مورد در خراسان اسلامی تبلیغات دفتر همین در همایشی
کردم ارائه آنجا در بنده که سخنانی خوشبختانه بودم؛ بنده همایش سخنرانان از یکی و بود همین بحث موضوع
و شده ضبط همایش آن و بود (رحمۀاالله علیه)” خمینی امام مرحوم رفتاري و اعتقادي حیات در فلسفه ”نقش
را عرفان نقش یزدان پناه یداالله سید آیت االله حضرت گفتند؛ سخنرانان همایش آن در قابل توجهی نکات نظرم به
این بخواهد کسی اگر کردند. بررسی کلی به صورت را فلسفه نقشه محقق مهدي دکتر آقاي جناب کردند، بررسی
می خواستیم یعنی بود کلان نگاه نگاه، بیشتر همایش آن در است. قابل استفاده نیز همایش آن کند، تکمیل را بحث
بررسی (رحمۀاالله علیه) خمینی امام مرحوم رفتاري و اعتقادي حیات در اسلامی فلسفه به خصوص را فلسفه نقش
بیرونی ما بحث و است درونی و جزئی ما بحث امشب بحث در اما خاصّ شخص یک حیات در کلّ فلسفه کنیم؛
استقرا فلسفه} مباحث همه {در نخواستیم می کنم؛ عرض بنده دارم خروار نمونه مشت به عنوان فقط و نیست
در نه کردم، مطرح بنده را فلسفه مباحث همه نه باشیم؛ داشته استقرا مجزا بحثی هر در نخواستیم و باشیم داشته

کردم. ذکر را تأثیرات همه مجزا بحثی هر
معلوم، و عالم و علم اتحاد جوهري، حرکت وجود، تشکیک وجود، اصالت کردم: مطرح اینجا بنده که مباحثی
نمونه به عنوان را بحث شش من مجموعاً یعنی است؛ شخصی وحدت و البقاء روحانیت و الحدوث جسمانیت

می کنم؛ ارائه عزیزان خدمت
تأثیرات معتقدیم که است آن به خاطر نپرداختیم رفتاري تأثیر به مستقیماً اگر کردم عرض که مقدمه اي آن باتوجه به

می نمایاند. را خود رفتار در اعتقادي

www.rezaitehrani.ir3



انسان رفتاري و اعتقادي حیات بر صدرایی حکمت تأثیر نشست

اصل اصیل ها که می فهمد وجود اصالت بحث در صدرایی حکمت به معتقد و صدرایی حکمت از متأثر انسانِ اول،
دید هستی باید اندیشه ها و گزاره ها همه در یعنی هستند؛ عکس الحمل گزاره ها همه لذا و هستند فرع اعتباریات و
تکیه اش اوصیایی و انبیایی دعوت که کاري حقیقت. به مجاز از گذر یعنی این و هستی نمود و هستی حد نه و

است. حقیقت به مجازات از گذر بر
من که احساسی علوم از یک هیچ در فراگرفتم کنجکاوي حس همان با را مختلفی علوم شدم حوزه وارد وقتی بنده
تفسیر، فقه، اصول، دانش هاي ما یعنی عرفان علم دیگري و فلسفه علم یکی نبود؛ علم دو فراگیري مثل کردم پیدا
به صورت خواندن فلسفه به کردیم شروع وقتی اما بود؛ عنایت مورد شقوقش به ادبیات و نحو صرف، درایه، رجال،
تا کردیم کشف را عالمی یک گویا می شویم. دیگري فضاي یک وارد داریم کردیم احساس یواش یواش جدي،
و است پارچه و است آدم و است دستمال و است آب و است چاي می دیدیم میز این به می کردیم نگاه دیروز
عکس بر را اینها همه نه دیدیم نشست کرسی به ذهن در برهان با وجود اصالت بحث که امروز است، شیشه
به است دیگري چیز حقیقت نیست این حقیقت درصورتی که می فهمیدیم وَرچُپِّه مشهدي ها تعبیر به می فهمیدیم
لفظ، استعمال سلب، صحت تبادر، دنبال به حقایق ،«۲ اظ Gالأ اعمال بع لا الحقائق «و طباطبایی: علامه تعبیر

است. حقیقت حقیقت، نیست؛ می پندارد جور چه کسی چه و می کند خیال جور چه کسی چه
بگویی غیرمطلع انسان هر به را این است شهر یک برق سال چند خوراك شده غنی اورانیوم کیلو یک اکنون
چرت این می گوید می کند؟ اداره را شهر یک برق سال چند شده غنی فلز کیلو یک است؛ بیخود و خرافه می گوید
علوم در آن و است علوم تجربی در این لکن هست واقع در نخواهیم یا بخواهیم هست! اما چیست؟ پرت ها و

است. عقلانی
و اصل اند اصیل ها می فهمد انسان که است این آدمی افکار و معتقدات در وجود اصالت بحث تأثیر اولین پس
نمود و حد چیستی دید، هستی باید اندیشه ها و گزاره ها همه در است، عکس الحمل قضایا در و فرع اند اعتباریات

حقیقت. به مجاز از گذر یعنی این و است آن نفاد و است آن
شرور و نقایص کمبودها، می فهمد انسان سبزواري حاجی مرحوم تعبیر به که است آن بحث این تأثیر دومین

است. برخوردار طهارت و قداست از است اصل که آنچه و نیست اصل که است چیزي آن به مربوط
تعبیري یک سبزواري حاجی مرحوم است؛ کرده بروز زیبا زیبا، خداي از و است کرده بروز طاهر طاهر، خداي از
کند؛ بیان می خواهد فلسفی زبان به را حقیقتی ایشان اما می خندند؛ و می خوانند لطیفه براي طلبه ها بعضی که دارند
سگ وجود نه است نجس سگ ماهیت نجس، الخنزیر إن و نجس الکلب إن می شود: گفته اینکه می نویسد: ایشان
بیان را حقیقتی می خواهد ایشان اما نیست؛ ما متعارف زبان زبان، این آن. وجود نه است نجس خوك ماهیت و

است. وجود اصالت مبحث بر مبتنی است نهفته ایشان جمله در که حقیقتی آن و کند
وجود حالت از یعنی است؛ واحد و بسیط بی رنگ، است وجود که است اصیل که آنچه می فهمیم وجود اصالت با
بی رنگی سمت به و بودن ترکیب بی بودن، گره بی و بساطت سمت به و وحدت توحید، سمت به می کشد را ما

است. موردنظر اخلاقی تربیت هاي در که آنچه
من عنایت مورد و دارد بحث جلسه چند خود او کنیم طرح را بحث آثارش و وجود اصالت اعتبار به بخواهیم اگر

می کنم. عرض نمونه دارم فقط و است نبوده نیز
نگاه این و برمی گردد وحدت یک به کثرات همه می فهمیم وجود تشکیک با وجود؛ تشکیک بحث به رسیدیم
تکثیر؛ مقابل در دادن یک به نسبت یکی کردن، یعنی توحید اصولاً می کند. تقویت و تصحیح را انسان توحیدي
اینکه و تشکیک فهم با توحید خواسته اند توحید ما از و است تفعیل باب از توحید بلکه نیست؛ وحدت توحید

می شود. تقویت انسان وجود در برمی گردند وحدت یک به کثرات
هزاران در می توان و دید صورت یک آیه هزاران در می توان که می فهماند آدمی به وجود تشکیک راستا همین در

کرد. مشاهده ظاهر یک نمود
این می خوانند تشکیک که طلبه هایی از خیلی است، عجیبی خیلی تعبیر سبزواري هادي ملا حاجی مرحوم تعبیر این
کثرت دھا۳.»

ّ
تؤک  اة به ث «لا نه تنها تشکیکی کثرت می فرماید: حاجی نمی شود! روشن برایشان تعبیر

است. آن مؤکد بلکه نمی برد؛ بین از و منثلم را وحدت نه تنها تشکیکی
و سلطان این به ورودي راه هاي و است نشسته سلطنت تخت روي سلطانی کنید فرض می کنم: بیان عرفی مثال
دوم درب از می بینم، را او قیافه و می آیم اول درب از بنده است. راه و پنجره و درب پانصد سلطان این به رسیدن
بالا پنجره از است، همان می بینم می آیم چهارم درب از می کنم، نگاه را او می آیم سوم درب از می بینم، را او می آیم
این است آیینه هزار در صورت یک یعنی این است؛ همان می بینم می کنم نگاه پایین پنجره از و است همان می بینم

تهرانی4 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه



انسان رفتاري و اعتقادي حیات بر صدرایی حکمت تأثیر نشست

اة به ث «لا نه تنها و دارد وحدت به راجع و وحدت عین در کثرتی که است تشکیک است. تشکیک هنر
دھا۳.»

ّ
تؤک 

خداست یک سرش که طولی کثرات یعنی تشکیک چون می کنیم؛ سنخیت احساس خدا با وجود در تشکیک با سوم،
یعنی معلولیت و علیت میان سنخیت این و است به هم پیوسته عالم اولی؛ هیولاي یک سرش و بنده یک سرش و
،«۴ رُوحىِ ْِ ِهِ خْتُ َ G َGَو» می فهمم من می بخشد رجا من به می بخشد، امید من به که است معلول و علت بین
َاعِ ُI َالِ ِّ Hِا ِِ ِ اَاللهَّ بِرُوحِ َالاً ِّ Hِا شَدُّ

َ َ
لأ ِِْؤ ُ ْ

َا رُوحَ إِنَّ «وَ (علیه السلام): صادق امام کلام می فهمم من چه! یعنی
است. شده وارد ما صحاح حدیثی کتب در روایت این «.۵ ا بهَِ مْسِ َّَا

این و دارم صدرایی حکمت نظر با من را این مشایی، حکمت نظر حتی ندارم تباین نظریه با را بودن سنخ هم این
می کند. ایجاد رجا می کند، ایجاد انس من براي سنخیت هم

روي بر و بفهمد بهتر را موجودات می تواند می فهمد تشکیک بحث با انسان که است این تشکیک بحث دیگر فائده
مافوق اگر و هستند برزخی موجودات معلول هرم یک در مادي موجودات مثلاً اگر یعنی کند؛ تأثیرگذاري آنها
و علمی دسترسی مافوق به می توانم من اگر و است مادون مدبر بلکه است؛ مادون با مرتبط است، مادون علت
تشکیک ثمره این و باشم داشته نقش عالم در بهتر تأثیر و عالم بهتر فهم در می توانم من پس باشم داشته تأثیري
علامه و مفسرین تعبیر به ،«۶ ينَ ِِو ُ ْ

ا َِ كُونَ َِ وَ رْضِ
َ ْ
وَالأ ماَوَاتِ َّا مَلَكُوتَ إِبْرَاھِيمَ نُرِي َِ «وَكذََٰ فرمود: است؛

رْضِ
َ ْ
وَالأ ماَوَاتِ َّا مَلَكُوتَ إِبْرَاھِيمَ نُرِي َِ «وَكذََٰ یعنی می فهماند مطلب خیلی كُونَ» َِ» از پیش واو طباطبایی

باشد. موقنین از که است این منافعش از یکی یعنی كُونَ؛» َِ وَ آرب ينَ ِِو ُ ْ
ا َِ كُونَ ََِو

است؛ کامل علم و صحیح علم علت راه از علم است، احاطی علم علت راه از علم است، تام علم علت راه از علم
به احتیاج مطالب این از بعضی البته می جوشد تشکیک از این و کرد تأثیرگذاري می توان علت راه از اینکه چه
در باشم بلد که حدي آن در بنده پرسش وپاسخ بخش در بود توضیحات به نیازي نیز اگر و دارد بحث وبررسی

هستم. خدمت
یک پارچه عالم و نیست ثباتی عالم در می فهمد جوهري حرکت بحث با انسان جوهري؛ حرکت بحث به رسیدیم
چون کند؛ حرکت باید و باشد ناآرام باید می فهمد جهان” ناآرام ”نهاد عنوان با نوشت کتاب فردي است. جنبش

است. هماهنگ هم با عالم وآدم و است خذلان سکون می جنبند، همه که محیطی در است حرکت حال در عالم
بلند که صبح بماند، خواب سحر که انسانی می گفت: اساتید از یکی سحر به راجع بود عجیبی تعبیر تعبیر، این
خواب بدبخت این بیدارند، همه عالم وآدم نیست، خواب کسی سحر چون چرا؟ کند؛ لعنت خودش به باید می شود

است؛
شریک اند لا خداي تسبیح به جیک جیک اند در گنجشککان سحر

«.۷ مٌ ْَ
َ

وَلا ةٌ َِ خُذُهُ
ْ

تَأ «لا زیرا است؛ بیدار همیشه که او و بیدارند که جبروت و ملکوت سحر در
خواب سوءاختیار به است مختار چون انسان نیست، خواب چیزي و کسی می گوید علم حتی نیز ماده عالم در
امِ َِ ََ ِَُ ْ  َ Hْِ وَ ارِ َ َّاَل صِیَامِ ََ ِَ َّَا َعَامِ ِ  عُِوا َِْا : ِِآ وَ یْهِ ََ ُ اَاللهَّ صَلىَّ َلَ {«وَ می گوید: روایت لذا است؛
مِهِ ْَ ْِ هُ ُ G ِHيُو ٌََم ُَ وَ إِلاَّ ٍَ

َ
أ ْِ مَا وَ لِساً ْ Gُ امَةِ  َ  ِHْَا يَوْمَ َءَ وَ هِ ْ َGُذ

ُ
أ فىِ َانُ  ْ َّَا َلَ إِلاَّ ٌَ

َ
أ ُ َّُك لَ ْ َّَا َمَ مَا وَ لِ ْ َّَا

بار دو می آید فرشته {«.۸ ذُنِهِ
ُ

أ فىِ َانُ  ْ َّَا ولُ ُ َي تَبِهْ ْGَي ْَ إِنْ ةِ َِا َّَا ی ِَ كَ رَبَّ ذْكرَُ َِ ُدْ ْHُا ِ اَاللهَّ دَ ْَ يَا يَُلُ تَينِْ َّَ ٍَ ْَ َّُ
این هایی می کند. آدم گوش در خرابی کار می آید شیطان سوم بار و شو! بلند می گوید: و می کند بیدار را انسان
شیطانی تغوّط هاي آن آثار چون است؛ کدر ایشان قیافه اصلاً می خوابند! صبح یازده تا صبح می خوابند؛ سحر که

می شود. گرفته و کدر صورت نیست مادي و است معنوي تغوّط این است؛ موجود
روي پارچ این نداریم عالم در ثبات یک لحظه ما می گوید جوهري حرکت است، بیدار عالم سحر که همان گونه
است. تعالی االله خداوند اعلی هدف و دارد غایت و هدف حرکت و است حرکت حال در بلکه نیست؛ ثابت میز
به رو همه نداریم تضعفیه حرکت ما می گوید جوهري حرکت و حرکت اند حال در همه می کنم احساس وقتی

باشی. عالم با هماهنگ باید و باشی کمال به رو باید نیز تو پس کمال اند
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سیروسلوك حقیقت با ارتباط در اعتقادشان اصلاً ایشان کند، رحمت را (رحمت االله علیه) خمینی امام مرحوم خدا
ریاضت با آرام آرام سپس کند هضم و بفهمد کند، درك باید انسان را عرفانی و حکمی بلند معارف که است این
است. معارف این فهم مقدمه اش منتها می کند. رشد فرد این و کامل انسان می شود این برساند؛ و بنشاند قلب به

است؛ فعال مایشاء خدا می کند یقین انسان جوهري حرکت با بفهمد خوب را جوهري حرکت انسان اگر دوم، اثر
که کسانی آن کرده غلط «!اا وجود مه ضرّ ا ادم الى ااري  ز » گفتند: نعوذباالله که کردند غلط
حرکت با انسان را آیه این ،«۹ نٍ

ْ
شَأ فىِ َُ يَوْمٍ َّُ» چیست؟ می کشد چپق می کشد! چپق و نشسته کناري خدا گفتند

چون می کنیم؛ مسامحه داریم لحظه” ”هر به می کنیم تعبیر که این می شود. نو دارد عالم لحظه هر می فهمد؛ جوهري
قابل تقسیم امتداد اگر و است امتداد زمان اگر زمان از چقدر یعنی لحظه زیرا است؛ عالم جزء نیز ”لحظه” خود
انسان به جوهري حرکت را این ،«۱۰ نٍ

ْ
شَأ فىِ َُ يَوْمٍ َّُ» باز بکنید تقسیم نهایۀ إلی لا شما است، نهایۀ إلی لا به

داشت. ارتباط باید فعال خداي با پس می کند کار آن، هر در و است فعال مایشاء خداوند که می فهماند می فهماند؛
 ا اوق و وا  بما «اشق است؛ شوق و عشق یکپارچه عالم می فهمد انسان جوهري حرکت با سوم، اثر
است فاقد و ندارد که را آنچه و است موجود و انسان عشق مورد دارایی است، عاشق دارد که را آنچه ؛»
این چنین نه باشد او عَرَض دویدن اینکه نه می دود. دارد خود گوهر در دویدنی! چه هم آن می دود دارد او به سوي

نیست.
است تضعفی حرکت به ظاهر جایی در اگر و نداریم تضعّفیه حرکت می کنیم اثبات جوهري حرکت در چون چهارم
آن ندارد تضعفی حرکت سیب می پوسد دارد سیب این اگر می کند کمالی حرکت دارد دیگري چیز یک حقیقت در
بالعرض حرکت حرکت، این و است بالذات حرکت حرکت، آن و دارد تکاملی حرکت که است میکروب آن و کرم
َلَ : هُ نَّ

َ
أ لاَمُ  َّَا یْهِ ََ ِ اَاللهَّ دِ ْَ بىِ

َ
أ {«عَنْ می کند. رشد دارد آفتش نباشد، تکامل راه در اگر می فهمد انسان این از است،

ْَ ْَ وَ ونٌ ُَْم ََُف ا همَُ شرََّ هِ ْَْيَو آخِرُ َنَ ْَ وَ بُوطٌ ْَ ََُف ا َهمَُ ْ َخ هِ ْَْيَو آخِرُ َنَ ْَ وَ بُونٌ ْَ ََُف يَوْمَاهُ وَى َِْا ِَ
شد مساوي روزش دو هرگاه {«.۱۱ یََاةِ 

ْ
الحَ َِ ُَ ٌ ْ َخ وْتُ َ ْ

َ َانِ ْ H ُّَا إِلىَ َنَ ْَ وَ َانِ ْ H ُّَا إِلىَ ََُف سِهِ ْ G َG فىِ يَادَةَ ِّَا يَرَ
سنخ از که چیزي آن او، رذیلت او آفت، می رود بالا دارد که نیست او بفهمد باید شد اول روز از بدتر دوم روز یا

می کند. رشد دارد آن است غریب و مهمان و نیست او وجود
دانش و علم آدمی حقیقت می فهمد معلوم و عالم و علم اتحاد بحث با انسان معلوم، و عالم و علم اتحاد بحث در
آن غیر و است دانش آدمی هویت بگوید می خواهد معلوم و عالم و علم اتحاد می داند، را علم و خود قدر و است

نیست. چیزي
12 ریشه اي و استخوان تو مابقی اندیشه اي همان تو برادر اي

ع۱۳ُ؛» ََْي لاَ مٍ ْِ ْِ بِكَ ُذُ
َ

أ إِنىِّ َّُ َّَا» بدهد خود جان خوراك به را دانشی چه باید که می فهمد این از دوم، نکته
علم چون باشد؛ چه دنبال عُهُ.»} ََْي لاَ هُ ََ ُُ ْِ {وَ ُُ ْَ ُَ ََ ْَ ٍِَ «رُبَّ (علیه السلام): امیرالمؤمنین تعبیر به

می شود. خوراکش و می سازد را او دارد
سرود: زیبا خیلی چه شاعر بلند تعبیر به

14 عقار و ضیاع و باشد خر و گاو وي اندر که دل نه آن بود ده
و فیلسوف فقیه، حالا که نودسالگی با سه سالگی در من نفس هویت و است عرضی امر علم، باشم معتقد من اگر
متأخرین و قدما معمولاً که نیز عرض است شده زیاد اعراضش فقط و بوده که است نفسی همان نفس شدم عارف
اتحاد بلکه بودیم؛ که هستیم همان ما و است نخورده تکانی من جان پس است؛ انضمامی نفس با ترکیبش می گفتند
می زدي تلمبه بود، قدیم که توري چراغ هاي این چطور می گوید نیست! این جور می گوید معلوم و عالم و علم
عوام انسان که این در اصلاً قدما فلاسفه با و می سازد را تو علم و است تو جان تلمبه علم این می شد، روشن هی

بودند. گیج و مردد می رود؟ کجا قیامت از قبل حشر هنگام در
مشکل و می پیوندد معقولات به باشد علم اگر است؛ علمی هویت انسان هویت چون می رود؟ کجا نمی دانستند
مرگ از بعد این بالملکۀ عقل یا بالفعل عقل فعلیت به نرسید اگر اما البقاء روحانیت و الحدوث جسمانیت ندارد،
نفوس از بعضی به بگویند برخی شدند مجبور که بود مسئله این است؟ گرفته تعلق چه به است رفت بدن که

تهرانی6 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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است. علمی هویت انسان هویت که بودند کرده گیر قضیه در زیرا می گیرد؛ تعلق فلکیه
در چون چرا؟ گرا؛ مادون نه است، گرا مافوق همیشه انسان که می فهماند انسان به معلوم عالم و علم اتحاد بحث
یک علم و می روم علم محضر به من می شوم، عالم که آنگاه من می شود مشخص معلوم و عالم و علم اتحاد بحث
برقرار ارتباط اولاً او با می کشم، بالا را خودم و می شتابم او حضور به من است، من از برتر و است مجرد موجود
است؛ ناقص مجرد من نفس و تام مجرد او است، من از اعلاي و من از اقواي او می کنم، برقرار اتحاد ثانیاً و می کنم
خاص} {به صورت را اینها می کنم درك طلا و می کنم درك خاك می کنم، درك آب اگر من که نیست این گونه
التفات خود مادون به نیست انسان شأن است. من مادون مادي وجود زیرا است؛ من مادون که این می کنم درك
می گوید؛ انسان به معقول و عاقل اتحاد بحث را این کند پیدا تکامل او ادراك با بخواهد اینکه به رسد چه کند

گرایی. شرافت یعنی این و می کند رشد و می شود متحد می کند، برقرار ارتباط خود از اشرف با انسان
ملک چون چرا؟ است؛ مَلَکی حقیقت او حقیقت که می فهمد معقول و عاقل اتحاد بحث در انسان دیگر، نکته
عین ادراك چون و است مجرد ادراکی هرگونه مطلقاً، مُدرَك می کند، درك انسان آنچه و است مجرد موجوده
قدر و نمی زند گره شیطنت و بهَیِمیتّ سَبعُیِتّ، به را خود لذا است؛ مَلَکی حقیقت من حقیقت است من حقیقت

می داند. را خود
شیطنت، دارد؛ مجموعه زیر چهار و است متوسط نوع بلکه نیست؛ اخیر نوع انسان معتقدند صدرالمتألهین مرحوم

مَلَکِیتّ. و سَبعُیِتّ بهَیِمیتّ،
علم وجودي اش هویت چون چرا؟ است؛ ملکیت وجودي اش اقتضاي می فهمد معقول و عاقل اتحاد بحث با انسان

فیلسوف؛ به اصطلاح مجرد یعنی ملک و ملک یعنی مجرد مجرد، یعنی علم و است
اشیا پست ترین که می فهمد انسان اولاً می فهمد، بحث این با انسان البقاء روحانیت و الحدوث جسمانیت بحث در
که است این بودن الحدوث جسمانیت معنی چون چطور؟ بیاورد؛ بار به را ثمرات بهترین می تواند شود هدایت اگر
َبِرِ {«عَنْ فرمود: که است این ماده عالم اصلاً نداریم پست تر آن از و است پروردگار مخلوقات پست ترین ماده
َبِرُ يَا َلَ يدٍ ِَ َْقٍ ْِ سٍ ْَ فىِ ْُ ْَ لِ وَّ

َ ْ
اَلأ لَْقِ

ْ
ِلخ َیِٰا َG

َ
أ َّَ وَ عَزَّ ِِ ْَ عَنْ لاَمُ َّا یْهِ ََ ٍَْ َ َ

َ
أ ُْ

َ
سَأ َلَ: يَزِيدَ ِْ

ا ََ رَ ْَ اً
َ

َ ُ اَاللهَّ دَ َّَ ارَ َّَا ارِ َّَا ھْلُ
َ

أ وَ ةَ نََّ
ْ

اَلج ةِ نََّ
ْ

اَلج ھْلُ
َ

أ سَكَنَ وَ ََا ََْا ا ََ وَ لَْقَ
ْ

اَلخ ا ََ فنىَْ
َ

أ إِذَا َّَ وَ عَزَّ َ اَاللهَّ نَّ
َ

أ ََِذ وِيلُ
ْ

تَأ
هِ ِَ رَ ْَ اءً سمََ وَ ْُُمِل تحَْ رْضِ

َ ْ
اَلأ هِ ِَ رَ ْَ رْضاً

َ
أ مْ لهَُ ََقَ وَ ونَهُ ُ ِّَيُو وَ يَعْبُدُونَهُ إَِثٍ لاَ وَ ٍَُُف رِ ْَ ْِ َقْاً دَ َّَ وَ ِَا ََْا

لْفَ
َ

أ ُ اَاللهَّ ََقَ دْ َ Hَ ِ اَاللهَّ وَ بَلىَ ْ ُ
َر ْَ اً ََ يَخْلُقْ ْَ َ اَاللهَّ نَّ

َ
أ تَرَى وَ َِا ََْا ََا ََْا ا ََ ََقَ ا َ إِنمَّ َ اَاللهَّ نَّ

َ
أ تَرَى َ َّ ََ ْُ لُّ ِ G ُ H ماَءِ َّَا

که است دیگري تعبیر عبارات بعضی در ينَ.»} ِّَِاَلآْد كَ ِَو
ُ

أ {وَ ِِوَا ََْا َِْت آخِرِ فىِ َْ
َ

آدَمٍ}أ لْفِ
َ

أ لْفَ
َ

أ وَ ٍََ لْفِ
َ

أ
ظَھَا.»

َ
أ «وَ نکردم: پیدا روایت در تعبیر این من

می شود؛ تبدیل نفس به مادر شکم در روزگی ده و ماه چهار در که نطفه اي می شود بشود هدایت وقتی ماده همین
البقاء. روحانیۀ البته الحدوث جسمانیۀ النفس چون

اگر امور پست ترین یعنی این و می شود آغاز مادي امر یک از طلوعش است خلیفۀاالله که آدمی نفس حقیقت در
بیاورد. دنبال به را ثمرات بهترین می تواند بشود هدایت

جسمانی معاد بحث در می فهمیم؛ بهتر را جسمانی معاد البقاء روحانیت و الحدوث جسمانیت بحث با دوم، نکته
که فیلسوفی چیست! مشکل جسم إلی راح جسم بودیم، جسم اولش ما می گوییم کند انکار می خواهد ذهن تا
جسمانیت شد نفس اگر اما دارد؛ مشکل او است البقاء روحانیت و الحدوث روحانیت نفس می گوید سینا ابن مثل

بودیم. جسم هم آغاز در ما می گوید جسم مرتبه به برسد بقا این در حال البقاء روحانیت و الحدوث
ْِ} لُقْكمُْ نخَْ ْَ

َ
«أ دارد! مشکلی چه ،«۱۵ وَيُعِیدُ دِئُ ْ ُي َُ هُ «إِنَّ می گوید: می کند تأکید مطلب این بر هم مجید قرآن

بودیم. نکرده خلق یکبار را شما ما «.{۱۶ ينٍ ِَ مَاءٍ
بودن الحدوث روحانیت اساس بر الا و می آورد ارمغان به است صدرایی ابتکار که بودن الحدوث جسمانیت را این

داریم. مشکل ما ازاین جهت
مرحوم است، وجود شخصی وحدت بحث نکنم!) یا بکنم مطرح بودم مردد را بحث (این پایانی، بحث
که آنچه وجود؛ شخصی وحدت بحث به شدند معتقد فلسفی اش تأملات و تفکرات پایان در صدرالمتألهین

.17 کردند تصریح مطلب این به آنجا علیت پایانی فصل دوازده پایان در مطلب این به و معتقدند بدان عرفا

www.rezaitehrani.ir7



انسان رفتاري و اعتقادي حیات بر صدرایی حکمت تأثیر نشست

ندارد تباین خدا با نه تنها می فهمد صدرایی حکمت از متأثر انسان وجود شخصی وحدت بحث اساس بر اول، نکته
قول در صدرایی حکمت که همان گونه است سنخ هم خدا با نه تنها است، قائل بدان مشاء حکمت که همان گونه
خداوند ظهور که رسیده لیاقت این به و وجودي شرافت این به می فهمد بلکه أدقّ؛ قول نه است قائل بدان دقیق

نمی فروشد. 18 بخس ثمن به را خود و می داند را خود قدر لذا خداست؛ آینه دار و حق حضرت آیت و
به اختصاص بودن آیت االله پس هستند آیت االله یعنی هستند؛ ظهوراالله موجودات همه شخصی وحدت اساس بر
بالقوه البته است اعظم اسم مظهر که آیات  آن از هم آن هستند، آیت االله همه بلکه ندارد! {طلاب} حضرات شما
نکرده کم را ماسوي االله شأن ظهور در تشکیک به وجود در تشکیک بحث از انتقال بشود. بالفعل و برسد بعد تا
او و رابطی تو و است وجود نیز او وجودي تو می گفتیم تشکیک بحث در زیرا است. کرده زیاد را ماسوي االله شأن
جلوه و ظهور نماد، نمود، آیت، تو می گوییم ظهور بحث در ولی هستی؛ او با ربط عین و او با مرتبط تو و مستقل

زدن. ممکن سر بر نه است ممکن به شرافت بخشیدن این هستی او
در موجودات همه مثل انسان می فهمد متعالیه حکمت از متأثر انسان وجود شخصی وحدت بحث با دوم، نکته
شرك هم آن می شود، پاك شرك از و نمی دهد نسبت خود به بالحقیقۀ را چیزي لذا و است مجاز بودن آثار و بودن

است! خودت سر مشکل أخفی؛ شرك بلکه خفی
گفت: شاعر

۱۹ ٌَْذ بِهِ يقاسُ لا ٌَْذ وُجودُكَ ُیبَةً} ْَ ُَْأذْن ما قُلْتُ {إذا
گفت: حافظ و

20 برخیز میان از حافظ خودي حجابِ خود و نیست} حائل هیچ معشوق و عاشق {میانِ

که قم علمیه حوزه بزرگان از بزرگی می کنم: عرض «۲۱ ْِكٌ امُهُ َِ» باب از حالا رسید نظرم به الان داستانی
انصاري محمدجواد شیخ حاج آیت االله مرحوم کامل عارف می فرمودند: ایشان نمی برم!) (اسم می شناسید شما همه
مرحوم نجابت، آیت االله مرحوم دستغیب، آیت االله مرحوم طهرانی، حسینی علامه مرحوم مثل ایران عرفاي سرسلسله
و ایشان خدمت رفتم من بودند آمده قم امثال ذلک، و دولابی اسماعیل حاج مرحوم تهرانی، پهلوانی حسن شیخ
برد سپس نوشت کتابی کسی یک فرمودند: و زدند لبخندي ایشان می بینید؟ اشکالی بنده در شما که کردم عرض
کتاب روي را دستش و جلواش گذاشت را کتاب نیز استاد بگیرید! را اشکالاتش گفت استاد به و استاد پیش
فرمودند: می بینید؟ اشکالی من در شما یعنی آقا پرسیدم: دومرتبه کردم خامی من دارد!) مشکل (همش گذاشت؛

است؛ « ٌَْذ «وُجودُكَ تعبیر همان این است؛ اشکال سرتاپا هست نفس تا دلم عزیز
در بودند نوشته کتابی اصفهانی مهدي میرزا مرحوم می فرمودند: بنده به هستند زنده هنوز که زنجانی آیت االله
فٌ Iَ”» نوشتند: کتاب اول ایشان بدهند، نظر و بزنند تقریظی ما پدر تا دادند ما پدر خدمت را آن و معارف

«.” ُّ
ُ

ک
.22 است برده کار به معقول و عاقل اتحاد بحث در فرفریوس به راجع سینا ابن که است تعبیري « ُّ

ُ
ک فٌ Iَ»

نفس هویت یعنی است؛ این معنی اش فنا می گیرم؛ تو از را نفس من می گوید که است این هنرمندي اش عرفان لذا
می شود. الهی و ربانی وجود و می رود بین از و می شود گرفته اختلاف، بنابر حکماً یا عیناً

انسان یک وجود شخصی وحدت بحث اساس بر است؛ دیگر مرحله در شخصی وحدت و مرحله یک در تشکیک
مجاز خود غیر به و خود به نسبتی هر می داند چون اخفی، شرك هم آن می رهد، شرك از متعالیه حکمت از متأثر
منقطع اعتبارات و نسب کل او به نسبت به که است کسی کامل عارف که است آمده عرفا تعبیرات در لذا است؛

می خواهد! کتاب یک یا مقاله یک فهمش است بلند خیلی تعبیر این است.
آن پروردگار به نسبت مگر بالرّبّ إلاّ ندارد نسبت عالمی هیچ در هیچ چیزي به الإعتبارات؛» و اسب ه ع Hن»
دُ َْ

َ
{«أ می خوانیم: نماز تشهد در که همان گونه ”هو”؛ به بلکه ”االله” به بلکه است؛ فعل اسم که ”ربّ” به نه هم

هو عبد سلم) و آله و علیه االله (صلی پیامبر ۲۳؛» ُُرَسُو وَ دُهُ ْَ داً مَّ َُ نَّ
َ

أ دُ َْ
َ

أ وَ { ُَ يكَ شرَِ لاَ هُ ََْو ُ اَاللهَّ إِلاَّ ََِإ لاَ نْ
َ

أ
است. 

الهی، حکمت صاحب و کریم قرآن ترجمه صاحب الهی قمشه اي مهدي میرزا مرحوم باشیم داشته نیز نقل قولی یک
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کسی می گفتند: ایشان است، کافر وجود وحدت به قائل که آمده فقهی کتب از بعضی در که آنچه برخلاف ایشان
است. مشرك نیست وجود وحدت به قائل که

مرحوم جمله یاد {به شد بیان سریع آخرش خیلی چون وجود تشکیک مبحث با ارتباط در بحث یک هم این
حبس سینه در نفس و رسید اینجا سخن حالا ،23 شکست به سر رسید اینجا قلم فرمود:} که خراسانی آخوند

می کنیم. بسنده مقدار همین به پس شد
کند. جلسه دبیري باید دبیر البته هستم عزیزان خدمت باشد سؤالی اگر

جلسه: دبیر
گذاشتند. وقت که محترم استاد از می کنیم تشکر

حضار: پرسش
چه حکومتی و اجتماعی حوزه به نسبت است، فردي رفتار و اخلاق حوزه به ناظر بیشتر کردید بیان شما که آنچه

باشد؟ داشته می تواند تأثیراتی
استاد: پاسخ

اعتباري وجودش جامعه که دارند بنابراین ندارد؟ یا دارد وجود جامعه آیا اینکه آن و دارند مطلبی فلسفه در اولاً
اتخاذ طبیعی کلی بحث در که مبنایی یک اساس بر ایشان که آملی جوادي آیت االله استاد حضرت جز به است

شدند. معتقد نیز جامعه براي اصالتی یک اساس آن بر دانستند؛ الکثرة بنعت موجود را طبیعی کلی که کردند
و ساختیم را افراد ما اگر و نیست افراد جز چیزي جامعه بدانیم؛ اعتباري امر را جامعه اگر مشهور نظر اساس بر

می شود. ساخته مجتمع است طبیعی شدند، ساخته و شدند آشنا حکمت این با افراد اگر
دوران از صدرایی حکمت قرائت با فلسفه دارند اصرار ایشان کند، حفظ را أبقاه و حفظه االله رهبري معظم مقام خدا
ذهن نه حکمت این چون چرا؟ بشود؛ تزریق سپس بشود ترقیق منتها بشود، تزریق ما کودکان به باید پیش دبستانی

می کند. اشباع نیز را قلب بلکه می کند؛ اقناع را
جوهري حرکت خودش زبان با باید ما نوجوان بفهمد، خودش زبان با را علیت حقیقت به ویژه علیت باید ما کودك
بود رسیده پنج سالگی سن در رسید پنج سالگی و بیست کنید فرض مثلاً سن در بنده به که معارف این اگر بفهمد؛
ساخته افراد اگر پس نبود این جامعه مان نوجوانان و جوانان وضع بود گرفته قرار تکرار مورد و بود نشسته ذهن در
وضع بود، خواهد متحول جامعه وضع بشود، داده خرد جامعه به و بشود ترقیق فلسفه باید که روش هاي با بشوند

بود. خواهد متحول حاکمان و حکومت ها
بگذرد؛ تقصیراتش سر از خدا و کرد فوت بعد بود دستش به ما کشور اقتصاد سال ها که آقایی یک نمی رود یادم
بیشتر اقتصادي روش دو ما بود: گفته صریح ایشان هست؛ او امضاي پول ها از برخی روي هنوز نمی برم) (اسم
است نخورده شکست هنوز این و خورده شکست آن چون امپریالیستی؛ و سوسیالیستی اقتصادي روش نداریم
اقتصاد نیز عمل در هرگز است این نگرش وقتی نبود. اسلامی اقتصاد از سخنی اصلاً بدهیم! انجام را این باید پس
اصلاً و نمی گذارد همایش آن براي اصلاً نمی شود، کار آن روي اصلاً نمی رود، دنبالش اصلاً نمی شود، پیاده اسلامی
و بدهیم پرورش الهیات دانشجوي می خواهیم ما داریم؛ نیز فلسفه در را مشکل این نمی نویسد. کتاب موردش در

شکسته بسته! به صورت هم آن بدهیم یاد فلسفه تازه دوم سال از
خاص راهکارهاي با صدرایی حکمت کردن همگانی با باید پس نداریم جامعه در را تأثیر این که است معلوم
نیز ما بزرگان نظر به و است ممکن این ما نظر به و بزنیم رقم جامعه در را رفتاري و اعتقادي تحول یک ما خود،
کار ۲۵»؛ ةَ َ َق َْا حَمَ َْا «فَلاَ تعبیري به که است راه هایی آن از نیز این چون و می طلبد همتی فقط است؛ ممکن این

می خواهد. تلاش و
جوهري حرکت اساس بر ما بدهد، پاسخ من به می داند واقعاً کسی اگر می کنم سؤال من صدرایی حکمت اساس بر

داریم؟ داستان یک داریم؟ {سینمایی} فیلم یک داریم؟ سریال یک داریم؟ نمایش یک داریم؟ فیلمنامه یک
مطرح حفظه االله مصباح آیت االله کنار در آمریکا در عادل حداد آقاي جناب وقتی که است نظریه اي جوهري حرکت
پنج شعف از بودند ایستاده جمعیت می گفتند: داشتند حضور آنجا در که دوستانی کردند؛ صحبت سه ربع کردند

www.rezaitehrani.ir9
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که ابلاغش در است. گرفته شکل قبل سال پانصد یا چهارصد در نظریه این درصورتی که می کردند تشویق دقیقه
داریم. ضعف نیز بومی سازي در و می کنیم عمل این گونه

نمی فهمد. می دهم درس طلبه به است، مغلقی مطلب بس از جوهري حرکت
. و... سریال و فیلم به برسد چه داریم، مشکل متن نویسی و ابلاغ در ما بسیار

ابلاغی و تبلیغی روش هاي باید کنیم متحول را جامعه بخواهیم اگر ما که است این در صحبت اینکه مطلب یک
ازاین جهت و می شوند متحول افراد می شود، متحول حکومت می شود، متحول جامعه و شود متحول رساندنمان و

نیست؛ آن در شکی
و اجتماعی مسائل با ارتباط در فقط، اسفار در نه آثارش مجموع در صدرالمتألهین مرحوم اینکه دیگر مطلب
آیت االله استاد حضرت براي قم در اخیراً است؛ نشده استخراج و جمع این ها دارد فراوان فلسفی نظرات حکومتی
این شروع ایشان و بپردازند بحث این به ایشان تا گذاشتند موضوع همین با نظریه پردازي کرسی دو آملی جوادي

ماست. کم کاري نیز این است؛ زده رقم را قضیه
آن از ما هنوز الإشراق حکمت شرح بر صدرالمتألهین حاشیه مثل ندارد؛ درست چاپ هنوز صدرا آثار از بعضی

نداریم! درست چاپ
حضار: پرسش

همین نیز صدرایی حکمت نحله هاي دیگر بلکه ندارد؛ صدرایی حکمت به انحصار فرمودید شما که مطالبی این
باشد! داشته می تواند را آثار

استاد: پاسخ
بوده اضافی حصر بوده حصري اگر صدرایی حکمت در آثار این باشم کرده حصر جلسه این در ندارم یاد من اولاً
کردیم؛ صحبت و گرفتیم نظر در فلسفی نحله هاي سایر کنار در را صدرایی حکمت یعنی حقیقی، حصر نه است
که است این دیگر نکته شد؛ نکته یک این نکردم؛ صحبت سلبی اصلاً و کردم صحبت ایجابی بنده به عبارت دیگر
و ندارد بدیل و می آید بر فلسفه عهده از شده گذاشته فلسفه عهده بر که آنچه یعنی است؛ بی بدیل علمی فلسفه
او براي قرآن آیه صد داریم انسان هستند مختلف سلیقه و فهم در انسان ها است. بالبرهان حقه مطالب اثبات آن
کار دارد فلسفه پس می جنباند سر می شود آورده که منطقی برهان یک اما نشود؛ قانع است ممکن ذهن بخوانی
می خواهیم که گرفت تعلق این بر ما تعبیر نمی کند. تنگ هیچ کسی و هیچ چیزي بر را جا فلسفه و می کند را خودش
دیگري سیستم هنوز که حکمتی یک موفق، حکمت یک موجود، حکمت یک به عنوان صدرایی حکمت بگوییم
دارد. انسان بر رفتاري و عقیدتی مثبت آثار چه خود، محدوده در و خود وظایف راستاي در است؛ نیامده آن از بعد
درست شک بدون دارد؟ مشکلی چه دارد، را آثار نیز نثر و نظم و ما عرفان و ما آیات ما، روایات می گویید شما

دارد. آثار باشیم داشته اسلامی روان شناسی اگر می گویید؛
اینکه بزنید اینجا دیگر حرف یک می توانید شما بله! نبود؛ این در نیز بحث و کند نفی را این ها نمی خواهد کسی
آن و بدانیم آثار این از اقواي را آثار آن نمی توانیم تطبیق یک در ما آیا برخاست، آثار همین دیگري امور از اگر
بدیل است، حاکم حکمت که فضایی در حکمت ما، عقیده به است! روشن جواب بدانیم؟ راه این از أسلم را راه
اخلاق را بایدونباید و می زند رقم علم را داردوندارد می زند، رقم فلسفه را هست ونیست بودونبود، یعنی ندارد؛

مرتبط اند. یکدیگر با گرچه است ساحت سه اینها و می زند رقم
نمی جوشد؛ هست ونیست از بایدونباید می گوید: ایشان که نداریم قبول را {دباغ} سروش عبدالکریم حرف هاي ما
باشید نداشته موفق فلسفه یک شما تا است. شده اثبات خودش جاي در و می جوشد محکم و می جوشد ما نظر به
نکنید درست را هست ونیست تا پس است اعتبار یک شریعت و ندارید موفق اعتبار یک ندارید، موفق اخلاق یک
شریعت شریعت، پیش فرض هاي از بسیاري حقانیت به نرسید مستقل عقل راه از تا ندارید؛ نیز درست شریعت
در را تأثیرات این نیز ما می دهد. انجام را خودش وظیفه و است بی بدیل خودش جاي در فلسفه پس ندارید؛
خروار از مشتی و یمی از نمی به صورت و کردیم عرض جزئیه موجبه به صورت مقداري رفتاري و اعتقادي بخش

کردیم. ارائه
حضار: پرسش

تهرانی10 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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است! هدایت گونه در بلکه نیست؛ هدایت اصل در مسئله
استاد: پاسخ

فکر سال ده هزار اگر فیلسوف یک که هست نیز بنده نوشته هاي در مکرر و است درست خودش فضاي در
نیست! او جاي است! کرده غلط است؟ عدد هفت جهنم درب هاي و عدد هشت بهشت درب هاي می فهمد آیا کند

نیست! او کار جاي اصلاً
است. این چنین معاد بحث چون است؛ متکلم باشد فیلسوف اینکه از بیش معاد بحث در صدرا نوشتیم کتاب در ما
صحبت است. دراز وحی به دستت و هستی تو را آن باقی است، برهان پذیر کلیه اصول در حدي یک تا ما بحث
چه صدرایی، حکمت قرائت} {با هم آن می کند را خودش کار دارد فلسفه که فضایی آن در که است این ما

می کردیم. تبیین را مطلب این دارد؟ اعتقادي و رفتاري مثبت نقش هاي از اعم نقش هایی
آیات در اصلش است کرده مبرهن که را مسائلی از بسیاري صدرایی حکمت مثل حکمتی اینکه ذلک إلی أضف
با اگر و برهان این بگوید می شود اقناع برهان با ذهنی اگر که است کرده باز را فضا این و است آمده روایات و

روایت. و آیه این بگوید می شود اقناع روایت و آیه
است گرفته را و... معادي آیات توحیدي، آیات صابی، عمران به (علیه السلام) رضا امام خطبه نهج البلاغه، خطبه

است. مطلب بر برهان این نیز می خواهی برهان اگر و می شود قانع که قانعی این ها به اگر می گوید و
بوسیده اند. ما علماي همه و بوسید! باید را صدرا دست پس است صدرا خدمت این

آزیز: علوي حمید سید حجت الاسلام والمسلمین پرسش
که می شود وارد فلسفه به که انتقاداتی اینکه بین و دارد کاربردهایی فلسفه اینکه بین جمع راه حل شما نظر به

چیست؟ دارند، پرهیز آن از نیز فلسفه اساتید
و پیگیري امور و زحمات این تا بگیرد شکل تخصصی سطح در فصلنامه یک بایستی حکمت حلقه براي نظر به

شود. منتشر
استاد: پاسخ

می رسد؛ راه حل چند نظرم به
قوي طلاب در به خصوص جامعه سطح در کاربردي به صورت به ویژه را منطق دانی ما که است این راه حل اولین
که همان گونه ما که معنا این به خوانی منطق تاریخ به شده تبدیل حوزه ها سطح در ما خوانی منطق متأسفانه کنیم؛
باید و ابزاري علم یک منطق اینکه با می گیریم ذهنی داده هاي یعنی می خوانیم؛ منطق می خوانیم تفسیر مثلاً داریم؛
در منطق نصاب کم بودن به مربوط که اشکالات و شبهات از بسیاري شد منطقی ذهن اگر بشود. ابزاري نگاه او به

برمی بندد. رخت خودبه خود است آدمی وجود
گرفتاري ایشان مشهد حوزه اقتضاي به می آمدند، مشهد تابستان ها کند؛ رحمت را طباطبایی علامه مرحوم خدا
ایشان سربه سر هم خیلی و می آمدند تفکیک اصحاب و می نشستند غروب به ساعت دو بعدازظهرها داشتند،
سر سمت به و بردارد را لیوان یک تا بود برده دست آقایان این از یکی جلسات از یکی در تاحدي که می گذاشتند

شدند}. {مانع و بودند آنجا رفقا و کند پرت ایشان
وجود ما پس است وجود با اصالت اگر که است می گفته (ره) طباطبایی علامه به شدت و حدت با فردي آنجا

می پوشیم! وجود ما و می خوریم
یک و است ماهیت پوشیدن می پوشیم، نگو وجود، می گویی اگر آقاجان! می گفت: (ره)} طباطبایی {علامه پیرمرد

می گیرد. وجود را طرفش یک و ماهیت را طرفش
نمی گوید}. {این چنین باشد منطقی ذهنمان ما اگر یعنی است؛ ذهن در منطق نصاب کمبود بابت این

بگوید، می خواست مطلبی یک کسی وقتی است یادم من کند؛ حفظ را فیاضی غلامرضا آیت االله حضرت خداوند
ما هم و می گویی چه می فهمی تو هم چون {منطقی} شکل قالب در بریز را این می کنم خواهش می گفت: ایشان

می گویی. چه که می فهمیم
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ایشان به دیدم را ایشان جایی بود نوشته را بسط و قبض مقاله که ابتدایی آن سروش عبدالکریم آقاي به بنده
دارید فلسفه ادعاي که شما ندیدم؛ آن در برهان یک ولی خواندم؛ شما از کنون تا بسط و قبض مقاله دو گفتم:
نهایۀالحکمۀ کتاب در (ره) طباطبایی علامه که کاري بده! من دست به قیاس یک نوشتن، صفحه چهل به جاي
”ب” ”الف” بگو انسان هاست؛ مشترك زبان برهان زیرا است؛ داده انجام ذره به ذره و قدم به قدم وجب به وجب،
من به ایشان فهمیدم. خودم بلکه است؛ ”ج” ”الف” نتیجه در بگویید نمی خواهد دیگر است، ”ج” ”ب” است،
خواسته مثلاً نظرش به دیدیم دو گشتیم سپس کرده ام؛ اقامه برهان یک دینی معرفت تکامل فهم موانع در من گفتند:

کند. اقامه برهان یک مقالات آن در است
این بگیریم یاد منطقی گزاره هاي که اولی حمل به منطق نه شایع حمل به منطق به ویژه را منطق دانی نصاب یکی

کند. کار منطق با بتواند و بشناسد مغالطه واقعاً و بشود منطقی ذهن واقعاً بالا بیاید
الوجود اصالت من با که دوستانی براي بنده هم اکنون کنیم؛ کار درست ابلاغ و بیان مقام در ما اینکه دوم راه حل
کنون تا بار شصت ما آقا می گویند دوستان دستشان؛ دادم آوردم عبودیت عبدالرسول آقاي از مقاله یک کردند کار
معرفت در مقاله این فهمیدیم! را وجود اصالت تازه خواندیم که را مقاله این ولی بودیم؛ شنیده را وجود اصالت

هست. فلسفی
شروع را درس معقول، و عاقل اتحاد به بود رسیده نهایۀالحکمۀ کتاب در درس امروز داریم؛ بیان و تقریر ضعف ما
بیان معقول و عاقل و عقل اتحاد بر مقدمه نه ایشان آوردم، را مطهري شهید مرحوم منظومه مختصر شرح نکردم،
کتاب روي از را مقدمات شود شروع نباید بحث اصلاً نشود دانسته مقدمات این تا بنده نظر به که است کرده

کنیم. شروع را بحث بخواهیم درسی روز فرداي در تا دادم توضیح و خواندم فارسی
مشکل مباحث از خیلی هضم در هنوز ما خوانده فلسفه سال شش یا پنج طلبه می بینید که است مشکلی واقعاً این

دارد.
آملی جوادي آیت االله استاد را مطلب این باشد؛ (ره) طباطبایی علامه منش ما علمی منش که است این سوم راه حل
فیلسوف، یک بود مشخص که ایشان یعنی بود؛ همه به احترام (ره) طباطبایی علامه منش داشتند؛ تأکید آن بر خیلی

بودند. مواظب و آداب به مؤدب بسیار اما می دانستند؛ کامل انسان ایشان شاگردان و عملی عرفان اهل عارف،
آقاي مثل من می گفتند: من به ایشان نوراللهیان، دکتر آقاي نام به است تفکیک در اشداء بزرگان از داریم دکتري

دیده ام! کم تقوا در طباطبایی
بود شده تنگ ایشان براي دلم من و قم رفتم بود، اینجا تابستان طباطبایی آقاي اینکه می کرد ذکر نمونه به عنوان
که شما آقا گفتم: دیدم را ایشان که بعد رفتم، ایشان از نیابت به (علیه السلام) رضا امام زیارت یک دلیل همین به
مشهد که بعد سال طباطبایی آقاي رفتم؛ شما نیابت به (علیه السلام) رضا امام زیارت یک رفتید مقدس} مشهد {از
زیارت به شما نیابت به روز هر سال یک شما، زیارت یک آن به خاطر من نوراللهیان دکتر آقاي گفتند: آمدند،
چیزي یک و می شود گفته چیزي یک زیرا نیست، قابل تصور بنده براي رفتم؛ (سلام االله علیها) معصومه حضرت
گرفتاري ها و می شود مریض فرزند می شود، بیمار انسان همسر می آید} پیش فراوانی مسائل {اما می شنوید؛ شما

است. رفته (علیه السلام) رضا امام زیارت شما نیابت به روز هر سال یک بااین حال می آید پیش
نکند. پرت می کند سعی کند! پرت لیوان می خواهد که کسی آن حالا که می شود باعث تعامل نوع این

کنم بازتر را زاویه من یک ذره که می رسد نظر به یعنی هستم؛ هم داستان و همگام شما با بنده مجله به راجع
است. آموزشی گروه قدیمی ترین دفتر در اسلامی کلام و فلسفه آموزشی گروه بلکه حکمت حلقه نمی گویم من
بودند، آمده بازدید براي قبلی مدیر مدیریت دوره در بنده از قبل که قم اسلامی تبلیغات دفتر مسئولین و دوستان
این در بودند: گفته بود! معجب برایشان گروه این بیشتر همه جا از بودند کرده بررسی را خراسان دفتر همه وقتی
سی بشود چاپ آن صوت هاي و مکتوبات الان گروه همین یعنی کردید؛ کار دانشکده یک استعداد به شما گروه

فاقدیم. را همراهی ها این ما که می طلبد همراهی هایی یک ولی است؛ کتاب جلد
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